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:چكيده
شود كه درصدد ايجـاد يـا تقويـت همبـستگي در هايي گفته مي حقوق همبستگي به مجموع حق

هـاي ميلادي تـاكنون، مناقـشه 1970از صورتبندي اين حقوق در دهة. هستندالمللي جامعة بين 

برخـي ايـن حقـوق را متـضمن تغييـرات. نظري زيادي دربارة اين حقوق، جريان داشته است 

و عميق در جامعه بين  و تقويت نظام حقوق بشر المللي مي گسترده و تكميل دانند كه به اصلاح
و انساني شد  و اجتماعي مين حقوق بينو اخلاقي هـايي مقاله حاضر، استدلال. شودالملل منجر

و چرايي حقوق همبستگي را توجيه مي  ميرا كه چيستي وكنند مطالعه در دو بخش تنظـيم كند

و در بخـش دوم مهمتـرين اسـتدلال. شده است  هـاي در بخش اول، مفاهيم كليدي اين بحـث

و مدافعان حقوق همبستگي مطالعه شده است .طراحان
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 مقدمه
و صلحوقترئيس،)Karel Vasak(وسك كارل در نخستين بار يونسكو، بخش حقوق بشر

به منظور پيـش» حقوق همبستگي« اصطلاح 1972سال  كه نهاد شناسـايي حقـوق را در گزارشي

به عنوان يكي از شاخه بين . الملل تنظيم كـرده بـود بكـار بـرد هاي مجزاي حقوق بين الملل بشر

و در سـالوهاي بعد، اين مفهوم را سـاخته وي در سال  در قالـب نظريـة1979پرداختـه كـرده

 اسبورگ استر بشرمؤسسه حقوق همبستگي در سخنراني افتتاحيه دهمين جلسة مطالعاتي حقوق

 حقـوقي،قـوق بـشرحنـسل سـوم: گويدمي وسك. (Drzewicki, 1984, P.28)رسماً طرح نمود

و همبستگي ضروري آنها ناشي هستند كه از را. شوندميبرادري بديهي بشر حقوقي كـه بـشر

حقوق همبستگي، نيروي بسيج كنندة همه بشريت اسـت. متناهي متحد خواهد نمودناجهان در

به اعتقاد وسـك، حقـوق. الملل پاسخگو، گريزناپذير است يك نظام حقوق بينو براي تأسيس 

و ملي جامعه بشري را بيان مـي همبستگي، مفهوم جديدي از حيات بين  تاكيـدوي. كنـد المللي

و چالش اين حقوق دارد كه ميبه مسائل و در مقابل دولت قابـل دهند؛هاي جديد پاسخ اسـتناد

و مطالبه  نظيـر افـراد، جمعي همه بـازيگران صـحنه اجتمـاعي طريق تلاش دسته تنها از هستند

و گروهها دولت ميها .كنندصورت خارجي پيدا

و مخالفان زيادي نظريه حقوق همبستگي از زمان طرح آن تاكنون، تطور پيدا كرده، موافقان

و برداشت  و تفسيرهاي مختلفي از آن صورت گرفته است را به خود مشغول كرده كنون نيزا. ها

و مناقشه  البته در آثار فارسـي، تحقيقـات. آميز در حوزة حقوق بشر است يكي از مباحث جدي

كه وجود دارد برخي بـه. شودقابل توجهي دربارة اين موضوع مشاهده نمي  در تحقيقات اندكي

ص 1384،هاشـمي( اندسوم صحه گذاشته لزوم پذيرش حقوق نسل  از.)169، و برخـي نيـز صـريحاً

ص 1384؛ راسخ،40،ص1382فاطمي، سيدقاري( اندمذكور سخن گفتهغيرقابل پذيرش بودن حقوق ،55(.

به اينكه نـسل سـوم حقـوق و عميـق در جامعـه با توجه  بـشر متـضمن تغييـرات گـسترده

مي بين و جنبه المللي است كه از آن به عنوان يك اقدام انقلابي ياد  حقوق هاي مختلف اين شود

ژه براي كشورهاي در حال توسعه نظير كشور ما از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت مقالـه بوي

و استدلال  و حاضر درصدد است تا مباني حقوق مذكور يعني مجموع دلايل هايي را كه چيستي

مي  در: در دو بخـش تنظـيم شـده اسـتو كنند مطالعه كنـد چرايي حقوق همبستگي را توجيه

كه در نسل بخش اول، برا سوم حقوق بشر مورد استفاده قراري اجتناب از خلط مفاهيم مختلفي

و بويژه وجه استعمال عناوين متفاوت مي گيرند، مفاهيم كليدي اين بحث از هم تمييز داده شده

و در بخـش دوم، مهمتـرين اسـتدلال. براي تسميه حقوق همبستگي توضيح داده شده است  هـا

و مدافعان . است حقوق همبستگي مورد مطالعه قرار گرفتهدلايل طراحان
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 شناسيمفهوم: بخش اول
در ادبيات حقوق بشر از اصطلاحات مختلفي براي بحث دربارة حقوق همبـستگي اسـتفاده

برخـي از ايـن. عنوان برخي اصطلاحات تا حـدي گويـاي محتـواي آنهـا اسـت كه شده است 

ت  به هدف حقوق همبستگي هستند، و بعضي نيز ناظر اصطلاحات، ناظر به موضوع عدادي ناظر

) علاوه بـر خـود ايـن اصـطلاح(حقوق همبستگي اين اصطلاحات بكار رفته دربارة.به دارنده 

ج سوم حقـوقةبشر، مقول نسل سوم حقوق: عبارتند از و بـشر، حقـوق  معـي، حقـوق گروهـي

وم حقـوق بـشر، نـسل س ـهاي حقوق همبستگي، در اين ميان، استفاده از اصطلاح. حقوق مردم

و حقوق گروهي ميحقوق جمعي كه ذيلاً توضيح داده .شوند بيشتر رايج است

 حقوق همبستگي: بند اول
و اين نامگذاري با توجه بـه كه اشاره شد كارل وسك مبتكر اين نامگذاري بوده همانطور

اي  جـاد هدف صورت گرفته است؛ زيرا هدف حقوق همبستگي، يا شناسايي همبستگي است يـا

بدين ترتيب كه گـاه همبـستگي وجـود دارد ولـي.هاي موجود همبستگي يا تقويت همبستگي 

و گاه منظور  و حقوقي بر مبناي آن استنباط شود كه در اين صورت بايد شناسايي نامعلوم است

و بايـد بـراي ايجـاد آن، از همبستگي  اين است كه همبستگي مورد نظر يـا لازم وجـود نـدارد

به وابستگي متقابلِ موجـود بـينبه ديگر. شودحقوقي ايجاد  سخن، گاهي همبستگي اشاره دارد

و دولت  و گروهها مي افراد كه اين همبستگي را . توان همبستگي خودبخود يا مكانيكي ناميـد ها

و بيش وجـود»امر واقع«اين نوع همبستگي به و طبيعتاً در اجتماعات مختلف، كم دلالت دارد

ب. دارد و اسـتعمال مـي» ارزشـييامر«الاتر، اصطلاح همبستگي براي دلالت بر در مرتبة  شـود

و اقـدامات كـه و مقاصـد و هماهنگي بين منافع و انسجام و اتحاد عبارت است از ايجاد پيوند

.كه بايد ايجاد يا تقويت شود1توان همبستگي ارگانيك ناميداين نوع همبستگي را مي

را. دوم همبستگي مورد نظر است در حقوق همبستگي بيشتر معناي البته، حقوق همبستگي

كه اكنون شوراي حق بر همبستگي بين. اشتباه كرد» الملليحق بر همبستگي بين«نبايد با  المللي

 Resolution 2005/55 of(المللي دربارة آن استنويس يك سند بينحقوق بشر در حال تهية پيش

the Commission on Human Rights(آنيكي نه معادل . از مصاديق حقوق همبستگي است

مي. اين تقسيم بندي با الهام از تقسيم بندي دوركيم صورت گرفته ولي با آن فرق دارد.1 گويد همبستگي مكانيكي در دوركيم

گرايي اين جوامع غيرپيچيده به جمع. اي ندارند وجود داردهاي يكسان دارند اما تقسيم كار قابل ملاحظه جوامع ساده كه ارزش 

و فردگرايي در آنها كم است تماي در جوامع پيـشرفته وجـود دارد كه اما در همبستگي ارگانيكي يا ناشي از تقسيم كار.ل دارند

اميـل(دهـد گرايي جاي خـود را بـه فردگرايـي مـي در نتيجة آن، جمعو شودشخصيت فردي در شخصيت جمعي جذب نمي 

ص 1381م، ويراست دوم، نشر مركز، چاپ اول،، ترجمه باقر پرهادربارة تقسيم كار اجتماعيدوركيم،  ،118-19.(
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 بشرنسل سوم حقوق: بند دوم
هاي بين حقوق همبـستگي ها را نيز نخستين بار كارل وسك در تبيين تفاوت اصطلاح نسل

و فرهنگي بكار بـرده اسـت  و اجتماعي و حقوق اقتصادي و سياسي اسـتعمال.و حقوق مدني

مي. است شده با انتقادهايي مواجه اين اصطلاح  هاي متـوالي گويند سخن گفتن از نسل منتقدان

و نـسل بعـدي. كننده است حقوق بشر، گمراه  زيرا، اصولاً هر نسلي والدين نسل بعـدي اسـت

و اعضاي نسل دوم قبل. شودجانشين نسل قبلي مي  اعضاي نسل اول، قبل از اعضاي نسل دوم

مي  و والدين نيز معم از اعضاي نسل سوم متولد .رونـد ولاً قبل از فرزندانشان از بـين مـي شوند

سه در حاليكه، وقتي از نسل مي هاي به ميان ها آيد منظور جايگزيني نسل گانه حقوق بشر سخن

و نسل  در.ندا زاييده نشدههم از ها نيز نيست بلكه، سخن بر سر سـه دسـته حقـوق اسـت كـه

ا شرايط تاريخي مختلف ظهور كرده  سه دسته نيز و هر و نـسل سـوم اند ز اهميت برخوردارنـد

و تكميـل كنـد نـه اينكـه جـايگزين آنهـا درصدد اسـت تـا نـسل و دوم را تقويـت هـاي اول

و بهبود هم دلالـت دارد» نسل«اصطلاح همچنين،.. (Wellman, 2000, p.641)شود و بر پيشرفت

و كاملتر از نسل گذشته اس هر نسل جديد پيشرفته متضمن اين معنا است كه و از اين رو،تتر

و بـي حتي اگر نسل قبلي از بين نرفته باشد با وجود نسل جديد ديگر بي اسـتفاده خواهـد فايده

سهبود درحاليكه در خصوص دسته  ,Algan(گانة حقوق بشر چنين امـري مـد نظـر نيـست هاي

2004, pp. 121-155 (.به جاي اصطلاح از اين رو، برخي پيشنهاد كرده كه حقـوق هـاي نسل«اند

.(Flinterman,1990, p.76)استفاده شود»هاي حقوق بشرمقوله«از اصطلاح» بشر

مي با اين حال كه، موافقان در مورد حقوق بشر استعمال شـده مجازاً» نسل« اصطلاح گويند

را،»حقوق بشرهاي نسل«و عبارت ميپويايي سنت حقوق بشر يتوصـيف در واقـع،. دهدنشان

ميوق بشر در چارچوب زمانيحقتحولازتاريخي .(Ibid)دهدبه دست

 (Collective Rights) يا جمعي(Group Rights)حقوق گروهي: بند سوم

در»هاحقوق جمع«يا» حقوق جمعي«،»حقوق گروهها«،»حقوق گروهي«اصطلاحات نيـز

و افتراق ايـن اصـط.ادبيات حقوق همبستگي جايگاه مهمي دارند  لاحات در بيان وجوه اشتراك

و حقوق جمعي در مقايسه با دو اصـطلاح ديگـر مي توان گفت كه اصطلاحات حقوق گروهي

مي  و شامل آنها نيز و حقـوق جمعـي،. شوندعام هستند توضيح آنكه اصطلاح حقوق گروهـي

به جاي يكديگر استعمال مي  و اين اصـطلاحات غالبـاً در مقابـل حقـوق1.شوندهم معني بوده

ميفردي يا حقوق افرا به كار برده و خاص دارندد و دو معناي عام -Green, 1991,pp.318(شوند

324(.

و به جاي هم به كار برده شدهدر اين مقاله نيز كلمه.1 و جمع مترادف تلقي شده .اندهاي گروه
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به يك گروه يا جمـع يـا بـه يـك در معناي عام، منظور از حقوق گروهي، حقوقي است كه

مي  اما در معنـاي خـاص، بـراي تـسمية حقـوقي كـه بـه. گيردموضوع گروهي يا جمعي تعلق

 اسـتفاده (Rights of groups)»حقـوق گروههـا« اصـطلاح گيـرد از ها تعلـق مـي گروهها يا جمع

به موضوعات جمعـي تعلـق مـي مي و براي تسميه حقوقي كه حقـوق«گيـرد از اصـطلاح شود

مي.»جمعي :شونداين دو فرض ذيلاً توضيح داده

مي.1 به يك گروه تعلق كه و اطلاق حقوق گروهي به حقوقي به دارنـدة حـق توجـه گيرد

مي. تمركز دارد  به دو دسته فرعي تقسيم در اين معنا، براي فهم دقيق حقوق جمعي توان آنها را

و حقوق جمعي كامـل: (Galenkamp, 1995, p.73)كرد منظـور از حقـوق. حقوق جمعي ناقص

و اجراي آنها بـه  به فرد تعلق دارد ولي استيفا دسته نخست، حقوقي هستند كه حق تمتع از آنها

و  و ماشين اجراي حقوق است. جمعگروه در واقع، حقوق فردي هستند. گروه يا جمع، وسيله

به صورت گروهي يا جمعي قابل اعمال هـستند  در مقابـل، حقـوق جمعـي كامـل، حقـوق.كه

به مفهوم دقيق كلمه هستند  و هم حـق. گروهي يا جمعي در اين دسته از حقوق، هم حق تمتع

مي  به جمع تعلق به يك گروه يـا جمـع بـه اين معنا،در. گيرداجرا حق گروهي حقي است كه

به اعضاي آن گروه يا جمعماهو گروه يا جمع تعلق مي . گيرد نه

و كالاهاي جمعي.2 و خيرها كه درصدد حمايت از منافع  اطلاق حقوق گروهي به حقوقي

و تمركز دارد يا مشاركتي به موضوع حق توجه -نظريـه حـق در اين مقـام، بـر مبنـاي. هستند

و بدون آنكه ادعاي فاعليت اخلاقي براي گروههـا در ميـان باشـد گفتـه مـي شـود كـه منفعت

 حمايت از برخي منافع يا كالاها يا خيرهاي عمومي تنها با توسل بـه حقـوقي ميـسر اسـت كـه 

معادل نسل سوم حقوق حقوق گروهي يا جمعي،،بنابراين.ناميد» حقوق جمعي«توان آنها را مي

مي بلكهر نيستبش و در دلِ آن بحث .شودجزئي از حقوق همبستگي است

ا ز بررسي عناوين مختلفي كه براي تسميه حقوق بشر جديد بـه كـار رفتـه اسـت سرانجام

كه چنين بر مي  در مقايسه با ساير عناوين، بارِ هنجاري بيشتري»حقوق همبستگي« اصطلاح آيد

و مي در. كليه ادعاهاي حاميان حقوق بـشر جديـد بدسـت دهـد تواند مبنايي براي توجيه دارد

مي مقابل، اصطلاح نسل و از آن براي تسميه هر حقي استفاده شود كـه سوم جنبه توصيفي دارد

كـه برخـي از ادعاهـاي را دارد ايراد اين اما؛ در چهارچوب نظام سنتي حقوق بشر قرار نگيرد 

تعهدات تـضامني را شـامليا جمعي حقوق مطرح در ذيل حقوق همبستگي نظير تأكيد بر بعد 

ايـن عنـاوين نيـز. اصطلاحات حقوق بشر گروهي يا جمعي نيز همين وضع را دارند. شودنمي

در.تواننــد معــادل آن باشــندو نمــيگيرنــد جزئـي از ادعاهــاي حقــوق همبــستگي را دربرمــي 

 ـكو، يونـسدرمـشورتي مقـام دارايِ غيردولتـيِ هـاي نيز گروه سـازمان 1980سال  انجـامازسپ

به مطالعةي كه اين سازمان مأموريت به آن داده بود اعلام كـرد ابعاد مفهومي حقوق جديد نسبت
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دا» همبستگيحقوق«اصطلاح كه A(دربر ساير اصطلاحات، تـرجيح Working Group of NGOs 

having consultative relationship With UNESCO, 1980(.

ن حقوق همبستگينظرات طرفدارا: بخش دوم
حقوق بشر المللي بينبشرِ شناسايي شده در منشور طرفداران حقوق همبستگي، نظام حقوق

به نسل  كه و دوم حقوق بشر موسوم شده را و اند نظام سـنتي حقـوق بـشر مـي هاي اول نامنـد

و بايـد اصـلاح،  كه اين نظام، براي تحقق اهداف انديشة حقـوق بـشر، كـافي نيـست معتقدند

و تقويتتكمي . شودل

شوند كـه از دلايلي كه در نقد نظام سنتي حقوق بشر ارائه شده عمدتاً به مسائلي مربوط مي

كه برخي از صاحبنظران. اندمبناي ليبراليستي اين نظام نشأت گرفته  ,Donnelly, 2001(به طوري

p.3  (و زبااذعان كرده و روح ليبراليـستي اند حقوق بشر سنتي از انديشه ليبراليسم ملهم است ن

و ميثـاق) هاي اصلي ليبراليسم يكي از ارزش(و بويژه فردگرايي در اعلاميه جهاني حقوق بـشر

و سياسي كـاملاً نمايـان اسـت بين  تجربـه ايـامي كـه از تـاريخ درحاليكـه. المللي حقوق مدني

ل تصويب اعلامية جهاني مي و پيامـدهاي به مباني و نيز ايرادهاي نظري كه يبراليـسم وارد گذرد

بر ايـن. تواند تأمين كنندة اهداف انديشة حقوق بشر باشدكه ليبراليسم نمي دهدنشان مي شده، 

مي  در واقع، ايدة نسل سوم حقوق بـشر، نقـدي اسـت بـر مبـاني نظـري توان گفت كه اساس،

و  آنبرخي حقوق بشر سنتي يعني ليبراليسم . نتايج

و دلايل مهمي را كه در نقد و ضـرورت افـزودن حقـوق نظرات نظام سـنتي حقـوق بـشر

مي همبستگي به آن ارائه شده  بنـدي كـرد كـه برخـي از آنهـا بـه توان در هفت دسته مقولـه اند

مي شناسايي حق  به تقويت بعد جمعي حقوق نـسل هاي جديد منجر و برخي و شوند هـاي اول

مي. دوم .شونداين دلايل ذيلاً مطالعه

و تعديل: بند اول  فردگرايي حقوق بشرنقد
 ,Kekes(ترين اصل فلـسفة ليبـرال اسـت شود كه حمايت از اتونومي، بنياديعموماً گفته مي

(1997, p.15هايي همچون آزادي، فردگرايي، برابـري، حقـوق فـردي، تكثرگرايـي،كه با ارزش

مي  و قوام پيدا و بروز و بيطرفي، ظهور شـود كـه بر اساس اصل اتونومي، گفته مـي.كندتساهل

في نفسه رفتار شود  و با هر فردي بايد همچون غايتي هر فردي از كرامت ذاتي برخوردار است

نه همچون وسيله و منافع ديگرانو ص 1380شاپيرو،(اي براي پيشبرد اغراض ،4(.

شـود كـه از نظـر بينـي ليبرالـي محـسوب مـي بر اين اساس، اصالت فرد هستة اصلي جهان

و واقعي فرد مقدم بر جامعه، بنيادي قد است كه معتشناختي هستي ازو تـر از آن اسـت تر از آن
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ص 1383 پـولادي، .(نظر اخلاقي نيز فرد ارزشي بالاتر از هر جمع يا گروه يا كل جامعـه دارد ،86.(.

 بـراي غايتي بيرون از فرد بلكه شناسايي كند تأثير گروه بر رفتار فرد را انكار نمي البته، ليبراليسم

و به زوال فرد بيانجامد يا جامعـه را وجـودي بـا را هر نوع برداشتي كنش جامعه يا گروهها كه

 هـا سـازمان يافتـه را مـردود هاي ويژه بيانگارد كه از پيش براي رسيدن به همـين غايـت غايت

ص1378بوردو،(داند مي ،95-96.(

به نهاد حق توسل در نظام ليبرالي با مي دو مبنا گاهي تأكيد بر فرد از اين لحاظ: شودجسته

مي  و كه فاعليت اخلاقي دارد به است تواند مستقلاً برنامه زندگي خود را ترسيم كند؛ در نتيجه،

مي حق كه موانعي را كه در برابر اراده مستقل افراد وجود دارد از ميـان هايي توسل جسته شود

به آسيب  ا بردارند؛ گاهي نيز و در نتيجـه، بـه پذير بودن و منـافع فـرد اهميـت داده شـود  نسان

مي حق كه از او در برابر سوء استفاده هايي توسل جسته هـاي فـرض پـيش. ها حمايت كنـد شود

و غيـر اكتـسابي هويت افراد خصوصيت نفساولاًليبرالي عبارتند از اينكه بنيادي حقوق  الامري

ا دارد و مستقل  با فـرض اينكـه هـر اجتماعي آنها وجود دارد؛ ثانياًز مشاركت يعني صرفنظر از

مي فردي در برابر تعرض و مستقلاً به تنهايي تواند رفاه خـود را رقـم هاي ديگران حمايت شود

آن. بـراي افـراد اسـت يعني رفاه يك وصـف غيروابـسته.بزند و داشـتن و،تعيـين رفـاه  ربـط

به ديگران ندارد . وابستگي

 ها اي از حقوق فردي كه از انساندرصدد است تا بر مبناي مجموعهبدينسان، ليبراليسم

و برابري يكديگر احترام بگذارند تعاملات افراد را در جامعه سازماندهي مي به آزادي خواهد

، عمدتاً نظام سنتي حقوق بشرمتأثر از اين مبنا، p. 3) (Charvet and Kaczynska-Nay,2008, كند

مي.ستا حقوق فردي پرداختهبه حمايت از كه اين حقوق با آن بيان هاي شود با عبارتزباني

و آنچه با اين زبان مورد» انسان«،»هيچ كسي«،»هر كسي«،»هر فردي« و نظاير آن است

.)(Madiot,1991, pp.37-8گيرد آزادي است حمايت قرار مي

و و معتقدنـد طرفداران حقوق همبستگي، مباني ليبراليستي حقوق بشر  نتايج آنرا نقد كـرده

به حقوق بشركه نگ كند بلكه مـانعي نه تنها كمكي به تحقق حقوق بشر نمي اه صرفاً ليبراليستي

مي  و دوم را دلايل مخالفان فردگرايي ناشي از حقوق بشر نـسل. باشددر برابر آن نيز هـاي اول

:توان در دو دليل زير خلاصه كردمي

 اين ايراد عمدتاً از سوي.است را مبناي حقوق او قرار دادهتلقي ناقص از فرد.1

كه تلقي ليبراليستي از فرد نمي1.گرايان طرح شده استاجتماع تواند مبناي قابل اينان معتقدند

كه ليبرال. بشر باشداتكايي براي حقوق  دولت بيطرفو مفهوم خودها از مفهوم تفسيرهايي

و انديشهگرايان نيز همانند ليبرالاجتماع.1 هاي آنان اين است كه هاي واحد يا منسجمي ندارند اما محور مشترك بحثها آرا

.)Breslin, 2004, pp.31-.32(ايدئولوژي سياسي مسلط يعني ليبراليسم را به چالش كشند
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و اين تفسيره باا تأثير بسيار زيادي بر نظام بيندارند المللي حقوق بشر داشته است، هر دو،

در ليبرالاز يك سو،. ايرادهاي بنيادي مواجه هستند و هويت فردي ها بر اين باورند كه خود

نه نيروهاي محيطياثر نيروهاي دروني شكل مي خود، نخستين واحد سياسي محسوب. گيرد

و فرد مقدم بر تشكمي كه هيچ كس بهتر از خود فرد نمي. يل اجتماع سياسي قرار داردشود داند

تا. استچه چيزي براي او درست يا غلط است يا چه چيزي به نفع او انسان آزاد است

و چون اين تصميمات هويت انسان را  و خواه بد تصميمات زندگي خود را بگيرد خواه خوب

خومي كه و تا حد زيادي، مستقل از آن سازند از اين رو، بايد قبول كرد د، قبل از عالم سياسي

هايي نظير رالز از خود، آنچه بيش از هر در تلقي ليبرال.(Breslin, 2004, pp.35-6) وجود دارد

گيري است نه اهدافي كه چيز براي تشخّص فرد مهم است قابليت يا ظرفيت براي تصميم

مي. شوندانتخاب مي مياين اهداف نيست گويدرالز سازند بلكه ند كه طبيعت ما را آشكار

و مقدماتي كه اهداف ما بر اساس آنها شكل كه آگاهي از آنها براي تمهيد شرايط  اصولي

ميمي كه با آن روش اهداف مذكور دنبال و روشي ميگيرند . كنندشوند طبيعت ما را بيان

حبنابراين، ما بايد رابطه و امر خوب اي را كه الهيون بين اند معكوس ترسيم كرده (the good)ق

و حق را بر امر خوب مقدم بدانيم 1.كنيم

مي معتقدندگرايان در مقابل، اجتماع و اتونومي افراد در دلِ اجتماع تعريف شـودكه فرديت

نه در خلاءو رقم مي و از مجـراي مـشاركت (Ibid ,p.36).خورد  هويت افراد جنبة اكتسابي دارد

مي اجتم و انتخـاب اجتماع نقش مهمي در شكل. شوداعي حاصل هـاي گيري هويت فردي دارد

نه به طور كامل، اما عميقاً تحت تأثير روابط افراد با ديگـر اعـضاي اجتمـاع قـرار  فردي اگرچه

و محيطش بر او دارد رهـايي يابـد فرد نمي. دارد كه فرهنگش، ميراثش و كنترلي  تواند از سلطه

(Breslin, Ibid,p.37; Benton, ,2006, p.24) .هـاي ليبراليـستي آن اسـت كـه فـرد ايراد ذاتي نظريه

مي  2»وضـع اوليـه«بر اين اساس، بنياد فرض رالز دربارة. گيرندليبرال را خالي از محتوا در نظر

مي. مخدوش است و زيرا تصويري از فرد را مد نظر قرار كه در آن، فرد منفـك از غايـات دهد

مي. باشدمياهدافش  خواهد برداشتي از عدالت را انتخاب كند بـدون آنكـه آن فـرد رالز از فرد

و نيروهاي خود داشته باشد؛ در حاليكه، آگـاه بـودن انـسان از توانـايي دانشي از قابليت  هـا، ها

مي منافع، ارزش  و اهدافش به او امكان و درك كنـد ها بـدون. دهد تا اصول عـدالت را تـصور

به انجام اين داشتن تصوي   مـا ممكـن3. داشته باشـيم انتخابري از هويت خودمان نبايد اميدي

1-Rights are prior to goods. 
مي.2 و مسؤليتشويم تا بدون آنكه دانشي از دارايي وضع خيالي كه به گفته رالز، در آن وضع ما دعوت هـاي خـود داشـته ها

. تمشيت امور جامعه خود انتخاب كنيم بحث كنيمخواهيم برايباشيم دربارة اصولي كه مي

و تكليف در اسلامآملي، االله جواديآيت:ك.ر براي ديدن نظر مشابه از سوي انديشمندان اسلامي.3 ، قم، مؤسسة نـشر حق

).55تا35ص 1385اسراء،
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هـايي اكثـراً هايي را صورت دهيم اما بايد بدانيم كـه چنـين انتخـاب است آزاد باشيم تا انتخاب

.(Breslin, Ibid, p.38)توخالي خواهند بود

كه، ادعا ميخودها در نتيجة مقدم شناختن ليبرالاز سوي ديگر،  نيز مقدم بر هر فردكنند

كه ممكن است از جامعه هاانسان. سياسي نشأت گيرندتفسير خاص از خيرهايي قرار دارد

توانند از ميان نظرات رقيب يا متعارضي كه در خصوص زندگي خوب وجود دارند دست مي

و بايد در خصوص اين نظرات، دولتوبه انتخاب بزنند ك سكوتبيطرفي  ,2008(نداختيار

p.10 (Haidar,.

در) دولت(گرايان، جامعة در مقابل، اجتماع و متعارض به منافع رقيب كه نسبت ليبرالي را

به باد انتقاد مي به اعتقاد اينان، دولت بايد نسبت. گيرندخصوص زندگي خوب، بيطرف است

و نبايد كاملاً بيطرف باشد و جانبداري داشته  برخلاف آنچه.به برخي خيرها حساسيت

و ترتيباتي نيست بلكه اند عدالت صرفاً يك امر رويههايي مثل رالز ادعا كردهليبرال و شكلي اي

به عناصر ماهوي آن هم توجه كرد؛ قطعاً برخي سبك و بايد هاي زندگي بر برخي ديگر شرف

ميل از اين رو، اين ادعاي ليبرا.(Breslin, Ibid, p.34)برتري دارند كه حقها را ها بر گويند

توان آزادي را به مثابه هدف شناخت نمي:توان به طور مطلق پذيرفتخيرها مقدم هستند نمي

به امر رويه به طور مطلق، از دخالت در تعيين غايت يا عدالت را صرفاً و دولت را اي تقليل داد

.و محتوا ممنوع كرد

مي.2 تكيـه بـر گوينـد رفداران حقـوق همبـستگي مـيط.شودبه تداوم وضع موجود منجر

. كنـد استيفاي حقوق قطعاً كفايت نمـي فردگرايي شايد براي تمتع از حقوق كافي باشد اما براي 

به صورت عنصر مجزا از جامعه توجه دارد به فرد و. نظريه ليبرالي حقوق بشر، چون بـه بـستر

و گروهها توجه نمي  وجايگاه اجتماعي افراد و وضعيتكند تغيير هـاي تحول اساسي در روابط

مي؛كندمغاير با اهداف نظام حقوق بشر ايجاد نمي  به حفظ وضع موجود منجر : شـود در نتيجه،

و نعمت از اين حقوق برخوردار خواهند بود اما ساير افـراد و برخورداران از قدرت ثروتمندان

نا. محروم به مي بنابراين، اين نظريه، عليرغم برابري خواهي، و در برابري فرصت ها منجر شـود

مي و تهديد و سياسي را محدود و بقاي حقوق مدني بـر.(Felice,1996, p.117)كندنتيجه، حيات

مي  كه حقوق بشر نسل سوم، فراهم كنندة امكان دسترسي مساوي همگان اين اساس، گفته شود

اي حقوق بـشر وسـيله بدون اين حقوق بويژه بدون شناسايي حق توسعه،.به حقوق بشر است 

و دولت هاي مسلط خواهد بود و گروهها و امتيازات افراد .(Ibid, p.71)براي حفظ منافع

و فردگرايي ناشي از آن، موانع ساختاري كه مانعي)هاواقعيت(در واقع، نظريه ليبرالي را

و استيفاي حقوق بشر هستند مورد توجه قرار نمي ين حقوق ادعاي تضم: دهددر برابر تحقق

و نيرنگ است  ,Ibid(براي يك فرد در حاليكه آن فرد توان استيفاي آنرا را ندارند نوعي تقلب
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p.5(.و آرمانگرايانه و شعارگونه در نتيجه، نظريه حقوق بشر فردگرايانه، غالباً حالت خطابي

و مسؤليت تحقق حقوق بشر را به عهده دولت.دارد ها قرار نگاه سنتي به حقوق بشر، همه بار

و اتباع خود: دهدمي مي. هر دولت در برابر مردم متعهد گويد كه دولتنسل اول حقوق بشر

و آزادي و سياسي مانع ايجاد نكنداست تا در برابر حقوق مي. هاي مدني كه نسل دوم گويد

و فرهنگي انجام دهد حال اگر. دولت بايد اقداماتي را براي تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي

رايولتد به دلايل خارج از ارادهبكار ببرد براي تحقق حقوق بشر تمام تلاش خود اش ولي

چه بايد كرد؟ آيا بايد منفعلانه، گام عمدهنتواند اي در فعليت بخشيدن به حقوق بشر بردارد

ها، نقض حقوق بشر در آن كشور را نظاره كرد يا با طرح كردن مسؤليت افراد، گروهها، رسانه

و ساير بازيگران اجتماعي بايد به كمك قربانيان شتافت؟ نظريه حقوق ها، دولتشركت ها

به اين سوال پاسخ همبستگي  درصدد است تا با تعديل فردگرايي افراطي حقوق بشر سنتي

و مظلوم، هنجارهاييمي.مثبت دهد و جوامع محروم خواهد با بررسي نيازهاي افراد، گروهها

و ظلممحروميترا براي جبران شرايط  مي. آفرين ايجاد كندزا كه و به آناني خواهند در سمت

و برابري بدهند كمك كند؛ مي خواهد با سوي جامعة خود تغيير بنيادي به سوي آزادي

و پيش و استثمار مقابله كند و قواعد لازم براي تحقق شرطساختارهاي سلطه و شرايط ها

.(Felice, Ibid, p. 129-131)حقوق بشر را فراهم كند

 ضرورت شناسايي حق براي گروهها: بند دوم
و كرامت پيش  تنها زماني در خطـر انسانيفرض نظام سنتي حقوق بشر اين است كه آزادي

مي. گيرد كه فرد در معرض تهديد باشد قرار مي مي بر اين اساس، گفته تواند شود كه تنها انسان

ن هويت. واجد حقوق بشر باشد و سـاير اشـخاص حقـوقي ظير گروهها يا دولـت هاي ديگر هـا

 يا اصلاً موجوديت خارجي ندارند يا با فـرض داشـتن انند دارندة حقوق بشر باشند زيراتونمي

گروههـا. ها ذيل نظام حقوق بشر وجـود نـدارد موجوديت، ضرورتي براي گنجاندن اين هويت

و بتوانند واجد حقوق هم بشوند  اما اين حقوق از جنس حقوق بشرچه بسا وجود داشته باشند

و نبايد باشد مي. (Donnelly,1990, p.44)نيست هـاي شود كـه توجيـه حـقبه ديگر سخن، گفته

فـرض وجـود چنـين زيرا پيش. مدار امكان پذير نيست جمعي در چهارچوب نظام اخلاقي حق

چ هايي فرض جامعه به عنوان ذيحق است حال آنكه نظام اخلاقي حـق حق هـارچوب مـدار در

ميايده و در همين چهارچوب معنا پيدا ص1381راسخ،.:ك.ر(كند هاي فردمدارانه رشد كرده ،40(.

هاي گروهي وجـود گويند اولاً برخي هويت طرفداران حقوق همبستگي در رد نظر فوق مي

كه همانند افراد از موجوديت برخوردار هستند  ع ايـن منـاف يـا ثانياً براي حمايت از اراده. دارند

به نهاد حقوق بشر توسل جسته شود براي اينكه گروهي موجوديـت داشـته. گروهها لازم است
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و تشكيلاتي داشته باشـد امـا ضـروري اسـت كـه باشد لازم نيست حتماً صورت سازمان يافته

و هويت متمايز داشته باشد  و يكپارچگي و. انسجام براي شناسايي وجود يـا نبـود يكپـارچگي

و هويت گروهي،  و برخـي جنبـة ذهنـي كه برخي جنبة عيني دارند دو دسته معيار وجود دارد

از يـا داشتن اشتراكات زباني يا قوميتي يا مـذهبي يـا نـژادي. شخصي  تـاريخي يـا جغرافيـايي

به تنهايي كـافي نيـستند. مهمترين معيارهاي عيني هستند معيـار مهـم ايـن. اما معيارهايي عيني

كه اعضاي يك گروه اح  و خـود را عـضو گروهـي است ساس كنند كه قوياً به هم پيوسته انـد

كه يك همبستگي دروني قوي بين آنها وجود دارد  از. بدانند بنابراين، نقش معيار ذهنـي مهمتـر

.(Jones, 2008)معيارهاي عيني است 

به. تواند مدعي داشتن حق شوداز اين رو، هر گروهي نمي كه تنها آن دسته از گروهها

و احساس هويت مشترك در آنها آستان و انسجام رسيده باشند و يكپارچگي ة بالايي از وحدت

بر اين اساس، برخي نويسندگان بين. توانند واجد حق گروهي شوندشكل گرفته باشد مي

و هويت گروه نيز تغيير مي كه با تغيير اعضاي آنها، رنگ كه با گروههايي و گروههايي يابد

ميتغيير اعضاي آنها هم و تنها دسته دوم از گروهها را چنان هويتشان ثابت ماند تمايز قايل شده

.اندبراي ادعاي حق گروهي واجد اهليت دانسته

و يكپـارچگي بـالا كه برخي گروهها ممكن است از انـسجام شايد گفته شود درست است

 واجد حق شدن را لازم براي (moral standing)يا اين امر صلاحيت اخلاقيآبرخوردار باشند اما 

به اين پرسش دو گونه استدلال شده استبه آنها مي برخي عمدتاً:(Jones, 2008)دهد؟ در پاسخ

هـاي گروههـا اراده به تشبيه ويژگي هاي مقـوم حـقِ انـسانها بـه ويژگـي-بر مبناي نظريه حق 

 شناخته شـودبه نظر اينان، براي اينكه گروهي جهت داشتن حق، واجد اهليت. اندمبادرت كرده 

كه اهليـت اقـدام ارادي داشـته. لازم نيست كه از شخصيت حقوقي برخوردار باشد كافي است

مي چنين. باشد كه مسؤليت آن اقدام بـه توانند اقدام گروههايي به نحوي هاي ارادي انجام دهند

آنگروه قابل نه به افراد تشكيل دهندة . انتساب باشد

كه براي داشتن حق، فاعليت اخلاقي شرط-برخي نيز بر مبناي نظرية حق  منفعت معتقدند

مي. نيست به ماهو گروه دنبال منافعي هستند كه و رفـع تهديـدهايي گروههايي توانند براي دفع

تواننـد بـه منـافع خـود لبـاس حـق مـي.كه عليه آن منافع وجود دارد از نهاد حق استفاده كنند 

و از مزاياي حق استفاده كنند .بپوشانند

توانـد كه با فرض اينكه گروهها بتوانند واجد حق باشند اين حـق نمـي اند برخي ايراد كرده

در پاسخ به اين ايراد طرفداران حقوق همبـستگي معتقدنـد كـه. در زمرة حقوق بشر قرار گيرد 

يكي از مهمترين كاركردهاي حقوق بشر حمايت از افراد در برابر تهديـدهايي اسـت كـه عليـه 

به طور مستقيم متوجه فرد نباشـد امـا.ني وجود دارد كرامت انسا چه بسا ممكن است تهديدي
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به دليل آنكه عضو آن گروه است از آن تهديد شـديداً آسـيب كه وي تهديد عليه گروهي باشد

به ژنوسايد فرهنگي موسوم شده است مـصداق اجـلاي تهديـد حقـوق. ببيند براي مثال، آنچه

كه برخي گروهها نيز در برابر تهديـدهاي دولتـي.بشري عليه گروهها است  بنابراين، لازم است

.هاي حقوق بشري برخوردار شونداز حمايت

و نيازهاي جمعي: بند سوم  ضرورت حمايت از منافع، خيرها
يعنـي همـواره. ها زبان فردگرايانه دارند همانطور كه قبلاً اشاره شد در نظام ليبراليستي، حق

يا  ميسخن از حق يك كه منفرداً يا مشتركاً متوجه فرد يـا چند فرد است؛ از نفعي حمايت شود

مي از ارزش. شودافراد معين مي  كه حمايـت از آنهـا بـراي تحميـل تكليـف هايي حمايت شود

و همبستگي هاي غيرشخصي نظير اما ارزش. برعهدة ديگران لازم است  ها از قلمرو حق برادري

توانـد توجيـه ها مـي كه نفع يك فرد در برخورداري از اين ارزش توان گفت نمي. خارج هستند 

هـا بـه معنـاي كـم البته حق نـشناختن ايـن ارزش. كنندة تحميل تكليف بر عهدة ديگران باشد 

ارزش دانستن آنها نيست بلكه اگر اينها در قالب حق ريخته شوند مطلوبيت ارزشي آنهـا لطمـه 

م.(Waldron, 1996, p.722) بيندمي وجـه كـه گوينـد قابل، طرفداران حقـوق همبـستگي مـي در

كه با اين حقـوق ارزش. مشخصة حقوق همبستگي توجه به بعد جمعي زندگي بشر است  هايي

مي  و منـافعي نظيـر صـلح، مورد حمايت قرار گيرند به فرد خاصي تعلق ندارنـد بلكـه خيرهـا

كه قابل تقسيم به خيرهاي فردي  و محيط زيست سالم هستند و همـه بايـد بـه توسعه  نيـستند

.(Vanderwal, 1990, p.84)طور جمعي از آنها متمتع شوند

كه در روزگار ما گونـه يكي از مهم اي از ترين دلايل طرفداران حقوق همبستگي اين است

و دولت  و نيازهاي بشري ظاهر شده كه عموم بشريت ها را تحت تأثير خـود قـرار داده مسايل

ن. است و ، نگرانـي مـشترك بـشريت يازها با عباراتي نظير نياز مشترك بـشريت، از اين مسايل

و خيـر ياد ميسرنوشت مشترك بشرو تهديد مشترك عليه بشر شود كه بشر در رفع آنهـا نفـع

ايـن نيازهـا خودبخـود. آيدپاسخ به اين نيازها از عهدة يك يا چند دولت بر نمي. مشترك دارد 

و سـاير اشـخاص ايجـاد مـي يكي بين دولـت وابستگي متقابل يا همبستگي مكان   ايـن.كننـد هـا

و تا حد ممكن تقويت كرد نياز به توسعه، نيـاز بـه محـيط زيـست. همبستگي را بايد شناسايي

و نياز به صلح در زمرة چنين نيازهايي هستند .سالم

مي عموهايكالا. اندياد كرده» جهانيي عموميهاكالا«برخي نويسندگان از اين نيازها به

كه كالا و هيچ كس را نمينشوبا مصرف كم نميهايي هستند ازد  آنهاتوان از برخورداري

. محروم كرد)يك كالاي عمومي(توان هيچ كس را از تنفس هوا براي مثال نمي.محروم كرد

(See: Andersen and Lindsnæs, 2007, pp 29-46).يا نكته مهم در خصوص كالاهاي عمومي

به براي تهيهو ناكارآمد استآنهابازار براي تأمينت كه مكانيسم مشاركتي آن اس آنها بايد
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شدمكانيسم ديگري از متوسل و همكاريهمياري، مكانيسم همان كه عبارت است . مشاركت

و تعاون همدلانه نميدر واقع، و همكاري . توان از عهدة تدارك آنها برآمدبدون همبستگي

لاهاي عمومي با دولت است اما در سطح جهاني، دولتي براي تهية زيرا در سطح ملي، تهيه كا

المللي از اين رو، تهية اين كالاها تنها با همكاري بين. كالاهاي عمومي جهاني وجود ندارد

و هزينه به منافع كه عملي بودن اين همكاري نيز كشور-هاي آن براي هر دولتميسر است

.(Brookes & Wahhaj, 2001,N.30)بستگي دارد

 ها به موازات حقوقضرورت برجسته كردن مسؤليت: بند چهارم
و از ابـداعات نظـام ليبراليـستي شـناخته در نظام سنتي حقوق بشر، حق يك مفهوم مدرن

و به تثبيت ليبراليسم منجر شده است مي كه در قرن هفدهم مطرح ص 1382لاسكس،(شود در.)101،

مياين نظام، تمركز بر مسأله آزادي و تلاش و محدوديتاست و بنـدها شود تا موانع و قيد ها

و محدوديت اسـت در نظـام مـذكورواز آنجا كه تكليف، متضمن قيد. از ميان برداشته شود  بند

.به حاشيه رانده شده است

 هاي ميثاقين كه المللي حقوق بشر، جز در مقدمهمنشور بين متأثر از نظام ليبراليستي،

و نيز نسبت به اجتماعي كه بدان تعلق دارد عهده دار«گوينديم هر فرد نسبت به افراد ديگر

و رعايت حقوق شناخته شده در اين ميثاق اهتمام  و مكلف است به ترويج وظايفي است

به وظيفة يا مسؤليتي براي افراد اشاره نكرده است» نمايد به نحو ضمني هر. در ساير مواد، جز

كه از برخي مواد ميثاقين صورت گرفته، به تعهد افراد در برابر ديگر چند در تفس يرهايي

و نيز با اين حال، زبان منشور) مثلاً در رعايت حقوق حريم خصوصي(همنوعان اشاره شده 

درست است.(Weeramantry, 2003, p. 414)زبان حق محور استالملل معاصر، زبان حقوق بين

به ملازمه، تكليفي نيز به دنبال دارد اما اين تكليف در هر حالكه طبق نظر مشهور، هر حق ي،

نه افراد يا گروهها و .متوجه دولت است

و در عين حال، مستقل از هم مـي دانـد كـه در واقع، نظريه سنتي حقوق بشر، افراد را برابر

ر المللـي حقـوق بـش در حاليكه تحقق اهداف نظـام بـين. كسي چيزي به ديگري مديون نيست 

و مسؤليت كه تعهدات و تأكيـد مستلزم آن است هاي افراد نيز همپاي حقوق آنها مـورد توجـه

و افراد نمي  ص 1384چنـگ،:ك.ر(توانند در مقابل ديگران بدون مسؤليت باشـند قرار گيرد ،47-51.(

 اين ايراد در زمان تصويب اعلاميه جهاني هم مطرح بود اما در آن زمان در حاشيه قـرار گرفـت

به صورت كم رنگ در منشور بين شدو نتيجتاً در حال حاضـر نيـز. المللي حقوق بشر منعكس

المللي حقوق بشر شناسايي شـده اسـت تعهدات حقوق بشري افراد تا حد زيادي در اسناد بين 

و از حاشيه به متن آورده شوند  تـوان بـه طـور خلاصـه مـي.كه اين تعهدات بايد برجسته شده
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و اسناد بين گفت كه در مواز  المللي حقـوق بـشر، دسـت كـم، دو دسـته تعهـد بـراي افـراد ين

و وظايف كلي: بيني شده است پيش و اجراي مسؤلانة حقوق كه افراد در قبال وظيفة اعمال تري

و اجتماع خود دارند .)The International Council on Human Rights Policy, 1999, p.15(سايرين

مي29 ماده بند يك هر كسي وظايفي در قبـال اجتمـاعي«: گويد اعلاميه جهاني در اين باره

مي  و كامل شخصيت وي ميسر در مقدمه ميثاقين نيـز.»شوددارد كه در آن اجتماع، رشد آزادانه

كه  قبـول دارنـد كـه فـرد در عـين... هاي عضو ميثـاق دولت«: به اين مطلب تصريح شده است

قب  به آن تعلق دارد، مسؤليت دارد تا براي ترويج داشتن وظايفي در و اجتماعي كه ال ديگر افراد

اعلامية حقوق«18علاوه بر اين، ماده.»و رعايت حقوق شناسايي شده در اين ميثاق تلاش كند 

و ارگانو مسؤليت  و آزادي هاي افراد، گروهها هاي بنيـادي هاي جامعه براي توسعه حقوق بشر

و آزاديشناسايي شده در سط و حمايت از اين حقوق :گويدمي)1999(مصوب»هاح جهان

و در داخـل آن وظـايفي دارد؛ اجتمـاعي كـه در آن شـكوفايي.1 هر كس در قبال اجتمـاع
و كامل شخصيت وي ميسر مي شود .آزادانه

در.2 و مـسؤليت مهمـي و سازمانهاي غيردولتي، حسب اقتضاي امر، نقـش افراد، گروهها
به  و بين كمك به نظم اجتماعي كه در اين نظم، حقـوق توسعه حق هر فرد نسبت المللي دارند
و ديگر اسناد بينو آزادي  المللي بـه طـور كامـل قابـل هاي مقرر در اعلامية جهاني حقوق بشر

.تحقق است
ا طرفداران حقوق همبستگي  بـر مـسؤليت افـراد در مقابـل ناد فوق،س، از جمله با استناد به

و معتقدند كه همبستگي از يك سو، محـدود كننـدة آزادي اسـت يكديگر و جامعه تأكيد دارند

و آزادي اشخاص، تعهداتي را بر عهدة آنها قرار مي و از سوي ديگـر، چون بر خلاف ميل دهد

.كندتقويت كنندة برابري است چون زمينه را براي رفع نابرابري ها هموار مي

هاي يون حقوق بشر نيز بر ضرورت شناسايي مسؤليت، گزارشگر ويژة كميس2003در سال

نويس اعلاميهو پيش)E/CN.4/2003/105(كردهاجتماعي اشخاص در قالب يك اعلاميه تأكيد 

و تقويت عنصر  به كميسيون تقديم كرده است كه در آن بر ضرورت شناسايي پيشنهادي را نيز

و مسؤليت اجتماعيهمبستگي بين باز و1يگران مختلف روابط اجتماعي  آنها، از افراد

و سازمانها گرفته تا رسانهخانواده و دولتها و شركتهاي غيردولتي هاي فرامليتي، تأكيد ها

و تقويت اين همبستگي پيشنهاد شده است و قواعدي براي تحكيم .شده

از.1 و (Obligation)تعهد حقوقي،(Duty)وظيفة اخلاقي: بدست داده است» مسؤليت«گزارشگر ويژه سه معناي متفاوت

.(Responsibility)احساس مسؤليت اجتماعي
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 كنندة كرامت انسانيضرورت توجه به ساير عوامل تهديد: بند پنجم
كه دولت بزرگفرضيكي ديگر از پيش تـرين تهديـد هاي نظام سنتي حقوق بشر آن است

و  و چون همواره در مصاف با افراد از قـدرت زيـاد برخـوردار اسـت عليه آزادي فردي است

 از اين رو، تمام تلاش نظام سنتي حقوق بشر. احتمال دارد از اين قدرت خود سوء استفاده كند 

و از آن است كه از يك و منافع افراد شناسـايي كنـد سو، حقوق مختلف براي حمايت از آزادي

سوي ديگر، تكاليف متعدد بر عهدة دولت قرار دهد تا شايد از اين طريق، تـا حـدودي بتوانـد 

و دولت ايجاد كند تساوي سلاح  به همان اندازه. ها را بين افراد در واقع، نظام سنتي حقوق بشر

بر اين اسـاس، نظـام.ها، تكليف محور است از ناحيه افراد، حق محور است از ناحيه دولتكه 

كه از ناحية دولت متوجه آزادي يا منـافع  سنتي حقوق بشر از افراد عمدتاً در مقابل تهديدهايي

مي آنها مي  چنانچه تهديدي جدي عليه كرامت افراد از ناحية فرد يا گـروه يـا. كندشود حمايت

به نظام سنتي حقوق بشر بـا ايـن تهديـدي وجود داشته باشد نمي شركت و تمسك توان با توسل

كه برخي بـازيگران غيردولتـي نظيـر. برخورد كرد  با وجود اين، در روزگار كنوني، تهديدهايي

و شركت رسانه مي هاي گروهي كنند دست كمي از تهديدهاي دولتـي هاي فرامليتي متوجه افراد

ا. ندارند كند كه هر جا تهديد جدي عليه كرامت انساني وجود داشـته باشـد بـا يجاب مي منطق

زيرا چنين تهديدي لاجـرم تهديـد. استفاده از ابزار حقوق بشر به مقابله با آن تهديد اقدام شود 

ها منـشاء بنابراين، درست است كه در زمان تدوين اولية حقوق بشر، دولت. حقوق بشري است 

هـاي مت انساني بودند ولي در حال حاضر، برخي بازيگران نظير شـركت اصلي تهديد عليه كرا 

به مراتب بيش از برخي دولت  و حتي كنترل برخي دولت فرامليتي، قدرتي ها در اختيار ها دارند

مي. آنها است  به رعايت تعهدات آيا توان به صرف اينكه اينها دولت نيستند از ملزم ساختن آنها

كه بايد تعهدات حقوق بـشري.حقوق بشري اجتناب كرد   طرفداران حقوق همبستگي معتقدند

و .به هر منبع تهديد عليه كرامت انساني تسري داده شود گسترش يابد

 ضرورت توجه به عنصر برادري: بند ششم
و كارل وسك در توجيه نظريه حقوق همبستگي خود با اشاره به اعلاميه حقوق بشر

كه  و برابري توجه كردهنسلشهروند فرانسه اعلام كرد و دوم حقوق بشر به آزادي اند هاي اول

كه برادري نام دارد . (Wellman, Ibid, p.642)اما تحقق حقوق بشر به عنصر سومي هم نياز دارد

و شهروند فرانسه شناسايي شده بود اما در نظام سنتي سه عنصر در اعلاميه حقوق بشر اين

به عنص به عنصر برابري توجهحقوق بشر، حقوق نسل اول و حقوق نسل دوم اند ردهكر آزادي

.و عنصر سوم مغفول مانده است
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و از رنه كسناولين جلسة تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر، در واقع، در  نماينده فرانسه

سه اصل هادي در سراسر اعلاميه رعايت شود كه همه بشر عضو: طراحان اعلاميه، پيشنهاد كرد

و همبستگي يك خانواده  و بين ابناي بشر برادري به نحو برابر رفتار شود اند، با افراد بشر بايد

بر اين اساس، در ماده يك اعلاميه جهاني حقوق بشر . (Ramcharan; 2008, p.57)وجود دارد

كه  با اين حال،.»بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند... تمام افراد بشر«تصريح شد

و شايد ساختهعنصر اساسي در نظام بينجايگاه اين  كه بايد  المللي حقوق بشر آن طور

و اهميت آن ناديده گرفته شده استو . پرداخته نشده

ــر ايــن انديــشه مبتنــي اســت كــه مــردم در برابــر هــم مــسؤليت ــرادري ب ــدب  هــايي دارن

(Spicker,2006,p.119).ع فـردي خـود بـود، نبايـد برادري يعني اينكه نبايد فقـط بـه فكـر منـاف

و نگـران همنوعـان خـود بـود به منافع ديگران هم انديشيد و منفعت طلب بود بايد .خودخواه

نه با من بودن، و احساس مسؤليت داشتن يعني با هم بودن وجه مشترك. يعني از خود گذشتن

 امـا تفـاوت.(Ibid,p.140)برادري با برابري در اين است كه هر دو محدود كنندة آزادي هـستند 

و تبادل منافع اسـتوار و امتيازات كه برابري اساساً بر توازن منافع برادري با برابري در اين است

و تعـاون همدلانـه تأكيـد دارد  و ايثار، همياري، همكـاري . است در حاليكه برادري بر گذشت

و كمك متقابل، محصول ايدة برادري هستند .(Ibid, p. 120)اقدام جمعي، همكاري

كه مي از. المللـي وارد كنـد خواهد اخلاق را در روابط بـين در واقع، برادري عنصري است

كه نظم بين المللي جديدي بايد بنا گذاشته شود كـه اين رو، حاميان حقوق همبستگي معتقد اند

و اصول سنتي حقوق بين  نه بر اساس موازين و در آن همكاريها كه بر همكاري حـداقلي الملل

و همراهـي صـورت مـي ايجاد  و گذشـت  گيـرد تعهدات متقابل تأكيد دارند بلكـه بـا بـرادري

(Youssoufi, 1999, p.429; Wellman, Ibid, p.651).

حقـوقي كـه. المللي اسـت همچنين، برادري، عنصر اساسي براي ايجاد حقوق اجتماعي بين

د براي اينكه كاملاً مؤثر باشد بايد بتواند جامعة بين  به هم پيونـد دهـد نـه اينكـه المللي را ر كل

در جهـاني كـه بـا. هاي متعاهد را با يكديگر مرتبط سـازد همانند سيستم ملل متحد فقط دولت

و  و فقـر توجه به گسترش ارتباطات محدود شده است، همزيستي ميـان ثـروت بـيش از حـد

كه خلق ديگر امكان. غيرقابل تحمل است،نداري مطلق  را پذير نيست طور كامل به هاي مختلف

ص1370فلوري،(در كام مرگ رها كرد ).18-21ص،
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 ضرورت شناسايي تعهدات تضامني به موازات تعهدات فردي: بند هفتم
و تكميل شدة عنـصر بـرادري اسـت كه همبستگي، تحول يافته : برخي نويسندگان معتقدند

و تعهدات حقو برادري مفهومي اخلاقي است كه اگر با ضمانت قي همـراه شـود بايـد از اجراها

و تضامن ياد شود به همبستگي ,.Spicker,Ibid)آن p. 130).

و تأمين كالاهاي عمومي از عهـدة يـك يـا كه قبلاً اشاره شد رفع نيازهاي جهاني همانطور

و. آيدچند دولت بر نمي  به هم وابستگي جهـاني بـه سـرعت در حـال افـزايش اسـت امروزه،

كه گريبانگير يك  مي مسائلي حفظ. حل نيستند شوند ديگر با اقدام فردي يك دولت قابل جامعه

به توسعة پايدار، مـستلزم اقـدام مبتنـي بـر همكـاري در  و نيل صلح، حمايت از محيط زيست

و بين  هـاي توانند از عهدة تعهدات نـسل ديگر، دولت ها به تنهايي نمي. المللي است سطح ملي

و دوم برآيند در نتيجه، حقوق  جديدي لازم است تا دادن پاسخ هماهنگ در مقياس جهاني اول

و ملـل متوجـه حقـوق  به هم وابستگي جهانيِ همة مردمـان كه از ناحية را در برابر تهديدهايي

مي  به تبعيـت از كـارل وسـك معتقدنـد كـه. شود ميسر سازد بشر طرفداران حقوق همبستگي

 joint(و تـضامني (several obligations)تحقـق ايـن هـدف، مـستلزم شناسـايي تعهـدات فـردي 

obligations(بر عهدة همة بازيگران روابط اجتماعي)و بين . است) الملليداخلي

كه مي و همانطور و تـأمين حقـوق دانيم طبق نظام سـنتي حقـوق بـشر، مـسؤليت رعايـت

و دولتها در مقابل اتباع خود مسؤليت آزادي  دارنـد هاي بشر بر عهدة دولت متبوع هر فرد است

و تـضامن خـلاف اصـل.نه اتباع ساير كشورها به ديگر سخن، اصل بر مسؤليت فـردي اسـت

با وجود اين، در خصوص برخي نيازها، اصرار بر تعهدات فردي دولت ها راه بـه جـايي. است

مي نمي به حفظ وضع موجود منجر و از سوي ديگـر فـرض بـر ايـن اسـت كـه اگـر. شودبرد

و عوارض آنها دامنگير ساير دولت نيازهاي جهاني رفع نش  و اتباع آنها خواهـد شـد وند آثار . ها

و توسعه نيافتگي بـه بنابراين، اگر برخي دولت و ظرفيت ها، فقر به دلايلي نظير كمبود منابع ها

به تعهـدات فـردي  و تنهايي نتوانند از عهدة تأمين محيط زيست سالم يا صلح يا توسعه برآيند

ح  به نقض حقوق بشر دست يازنـد يـا خود در قبال اين قوق عمل كنند يا چنانچه دولتي عمداً

و  از ادامه نقض حقوق بشر ممانعت نكند يا نقض حقوق بشر در يـك كـشور چنـان گـسترده

و تقـصير آنهـا را جبـران فاحش باشد كه ابعاد بين  المللي پيدا كند دولت هاي ديگر بايد قصور

به اين تعهدات عمل كنند  و به طـوره. كرده مچنين است هنگاميكه يك يا چند دولت خارجي

و مـشاركت داشـته باشـند   مستقيم يا غيرمستقيم در نقض حقـوق بـشر در يـك كـشور نقـش
(International Council on Human Rights Policy, 2003, p.41).

كه تعهدات بينبدينسان، نظريه حقوق به تعهدات ملي همبستگي درصدد است المللي را

و دولت(Youssoufi, Ibid, p.427)ها اضافه كنددولت ميو بر تعهداتي كه افراد توانند در قبال ها
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براين اساس، كمك. بيافزايد)Obligations erga omnes( كل جامعه جهاني داشته باشند

و دلبخواهانه كشورهاي توسعه و داوطلبانه به كشورهاي درحال توسعه، يك امر اخلاقي يافته

و به طور. حقوقي استشود بلكه ايفاي يك تعهدوب نميمحس تعهدي كه برمبناي همبستگي

.تضامني بر عهدة آنها قرار گرفته است

 نتيجه
كه طرفداران اين حقوق، درصـدد ايجـاد تحـول از مباني حقوق همبستگي استنباط مي شود

و نظام حقوق بشر است انقلابي در نظام حقوق بين  د. الملل و استدلال از مجموع هايي كـه لايل

مي  كه حقوق همبـستگي مـي در حمايت از حقوق همبستگي بيان شد چنين بر خواهـد بـه آيد

: نتايج زير منجر شود

و بسيج نيروها.1 ؛)...، هاي فرامليتيها، شركتافراد، گروهها، دولت(تجميع امكانات

و دوم تقويت بعد جمعي حقوق بشر نسل.2 ؛هاي اول

ح.3 به فهرست حقوق بشر موجود اضافه كردن ؛قوق بشر جديد

و بين.4 و تحكيم تعامل بين ابعاد داخلي ؛المللي حقوق بشر برقراري

و متعهدان متعدد بـراي حقـوق بـشر بـا پـيش بينـي نظـام ترتبـي.5  شناسايي منتفعان

و اجتماع بينمسؤليت براي افراد، مردم، دولت ؛الملليها

و تحكيم مفه.6 ؛يه بودن حقوق بشروم غير قابل تجزتقويت

و انـسجام فعاليـت.7 هـاي بـازيگران مختلـف در عرصـه تأكيد بر ضرورت همـاهنگي

و توسعههاي بينهمكاري و بويژه در زمينة صلح، محيط زيست ؛المللي در زمينة حقوق بشر

به سياست دولت.8 و هم در سـطح باز كردن مسير ورود اخلاق ها هم در سطح داخلي

به رعايت حقوق بشرزدن مشروعيت دموكراتيك دولتالمللي با پيوند بين ؛ها

 الملل؛اجتماعي كردن حقوق بين.9
مي توان آنرا حقوق مشاركت ناميد.10 كه به نحوي ؛ افزايش مشاركت شهروندان

و عمودي حقوق بشر.11 و افقي به نظام طولي .افزودن نظام عرضي

به چهار دهه از طرح نظريـة حقـو وجودبا  گـذرد امـاق همبـستگي مـي اين، با آنكه نزديك

و گاهي نفس اين حقوق، مورد مناقشه برخي قـدرت جنبه . هـا هـستند هاي مختلف اين حقوق

و حامي نظام ليبراليستي، جز در موارد بسيار محدود، از شناسايي ايـن حقـوق دولت هاي غربي

و محتوا، با نظام بين طفره مي  و آنها را از نظر مفهوم بروند از. داننـد شر مغاير مـي المللي حقوق

و استدلال هاي طرفداران حقوق همبستگي، به مرور زمان سبب تزلزل در اين رو، با آنكه دلايل
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و انگلـيس، يـك سـند مواضع مخالفان شده است باز به دليل مخالفت دولت هايي نظير آمريكـا

كه حقوق همبستگي را شناسايي كرده باشد تصويب نشده آور بينالزام . استالمللي

و مĤخذمنابع
 فارسي-الف

و تكليف در اسلام،)1385(االله جوادي آمليآيت.1 قمحق . مؤسسة نشر اسراء:،

.، ترجمه عبدالوهاب احمدي، نشر ني، چاپ اولليبراليسم،)1378(بوردو، ژرژ.2

. نشر مركز:، تهرانقرن بيستم تاريخ انديشة سياسي در غرب،)1383(پولادي، كمال.3

المللي حقوق بشر، مجموعه مقالات دومين همايش بين:، در هاي بشر تقويت حقوق بشر با مسئوليت،)1384(چنگ، گريس.4

.مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، چاپ اول

.، ترجمه باقر پرهام، ويراست دوم، نشر مركز، چاپ اولدربارة تقسيم كار اجتماعي،)1381(دوركيم، اميل.5

و حقوق بشر بين الملل،)1384(محمدراسخ،.6 .41، مجله تحقيقات حقوقي، شمارة تئوري حق

و مصلحت،)1381(راسخ، محمد.7 نوحق .، طرح

آن،)1380(شاپيرو، جان سالوين.8 و تاريخ ، معنا . نشر مركز:تهران، ترجمة محمد سعيد حنايي كاشاني،ليبراليسم

يك،)1370(فلوري، موريس.9 زاده، مجلة حقوقي، شـماره، ترجمه دكتر ابراهيم بيگ المللي حقوق اجتماعي بين گامي در راه

ـ زمستان ، بهار و پانزدهم .چهاردهم

.، جلد اولحقوق بشر در جهان معاصر، سيد محمد،)1382(قاري سيد فاطمي. 10

ژ. 11 . انتشارات مجيد: تهران، ترجمة رحمت االله مقدم مراغه اي،سير آزادي در اروپا،)1382.(لاسكس، هارولد

و آزاديهاي اساسي،)1384(هاشمي، سيد محمد. 12 . نشر ميزان، چاپ اول:تهران،حقوق بشر
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